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Abstract 

The poems of Khosrow and Shirin Hakim Nezami are among the famous Persian poems in the field 

of lyrical literature. The basis of the story is love. In this story, in which several loves are flowing, 

the position of the lover and the beloved is often shifting and fluctuating. The course of the story 

becomes sometimes normal and sometimes unconventional. One of the unconventional actions is the 

domination of the lover over the beloved. It was expected that in proportion to the gravity and 

magnetic field of the beloved, the proportionality of domination would be exercised in favor of the 

beloved, but; Contrary to expectations, we are witnessing fluctuations and changes in the position of 

our domination. In an interdisciplinary study using descriptive-analytical sources, documents and 

library tools, this study examines the nature and reasons for the fluctuation of lover domination in 

these systems from a sociological perspective, based on the views of George Lukács, Pierre Bourdieu 

and Theodore Adorno. Because; Behavior is derived from the psyche. This study also approaches 

psychoanalytic critique. Findings show: hegemony of power, class bases, objects and mentalities of 

society and the poet; the fluctuation of domination has been in favor of the upper classes, and this 

dialectic has led to a military attitude and approach to the fluctuation of domination. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آباددانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف گروه زبان و ادبيات فارسی،

 94-111، ص. 1400تابستان ، سی و نهدهم، شمارۀ يازسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 جامعه دیدگاه اساس بر نظامی شیرین و خسرو منظومۀ در عشاق بر معشوق سلطۀ نوسان تحلیل

 آدورنو و بوردیو لوکاچ، شناسی

 
 1آبادی نجف نورمحمدی زهرا

  2نیازی شهرزاد

 3وبه خراسانیمحب

 چکیده

 ينا در است. عشق داستان مايةبن. غنائيست ادبيات حوزۀ در فارسی مشهور هایمنظومه از نظامی حکيم شيرين و خسرو منظومة

 و متعارف گاه داستان، سير است، نوسان و جابجايی حال در اغلب معشوق و عاشق جايگاه دارد جريان آن در عشق چندين که داستان

 ناطيسیمغ ميدان و جاذبه با مطابق که بود اين انتظار. است معشوق بر عاشق سلطة نامتعارف، هایکنش جمله از. شودمی رفنامتعا گاه

 يک در پژوهش اين. ايمسلطه جايگاه تغيير و نوسان شاهد انتظار، اما برخلاف شود، اعمال معشوق نفع به سلطه مندی تناسب معشوق،

 در عشاق سلطة اننوس چرايی و چيستی تحليلی، ـ توصيفی روش به ایکتابخانه ابزار و اسناد منابع، از دهاستفا با ایبينارشته مطالعة

 منبعث تار،رف چون. کندمی بررسی آدورنو تئودور و بورديو يرپی لوکاچ، جورج آرای بر تکيه با شناسیجامعه منظر از را يادشده منظومة

 ذهنيات و عينيات طبقاتی، هایپايگاه قدرت، هژمونی: دهدمی نشان هايافته. دارد رويکرد نيز وانهروانکا نقد به تحقيق اين است روان از

 .استدهش سلطه نوسان به نظامی رهيافت و نگرش موجب ديالکتيک همين و زده رقم فرادستان نفع به را سلطه نوسان شاعر، و جامعه

 بورديو، آدورنو. خسرو و شيرين، لوکاچ،طبقاتی، نظامی گنجوی،  پايگاه سلطه،ها: کلیدواژه 
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 مقدمه .1

 امی،نظ) «را جهان دادم در عشق را / صلای داستان اين عشق به بستم کمر»خميرماية داستان خسرو و شيرين عشق است: 

کنند عبارتند از خسرو، فرهاد، آفرينی میهايی که در جايگاه عاشق يا معشوق نقششخصيت ، در اين داستان(35: 1376

 شيرويه، شيرين، مريم و شکر. 

به فراخور  بانو و ديگران نيزهای کمکی مانند شاپور، مهينهای اصلی، نقشدر فراگرد داستان و برای تبيين ديالکتيک نقش

 شوند.معشوق قرار ندارند در اين نقد و بررسی، تحليل نمی و در جايگاه عاشقيابند، اما چون اهميت مجال ظهور می

های دهد حکيم نظامی، به مبانی معرفتی عشق و اهميت کاربست آن در منظومهنشان می بندی عشق در اين داستانصورت

ها قرارداده است و در لی داستانرو در اين منظومه و نيز در ليلی و مجنون، عشق را مضمون اصغنايی آگاه است؛ از اين

 هستند: ترينپرمايه« هجران»و « سوز و گداز عشق»جانمايی عناصر عشق، دو عنصر

 کاریز عشقـــم جــــادا تا زيــــمب شعاری دـناي هـــب عشق زــــک مرا

 داردـــخاک عشق آبی نیــهان بـــج داردــــن حرابیــم عشق جز فلک

 ن استــاي پيشه بدلان راـاحـمه صــه است نـاي شهکاندي شو عشق غلام

 ازیــست الا عشقبــازيـــمه بــــه سازیزرق ديگر و عشقست جهان

 مــده در دوران عالــودی زنــه بـــک مـــالـــع جان بودی عشقبی اگر

 تس مرده عشقیگرش صد جان بُوَد ب تسفسرده شدخالی عشق کز کسی

 (33: 1376 نظامی،)                        
 

 وبيين ، تهای خسرو، فرهاد و شيرين است و در اين پژوهش وانمايیهدف تحقيق واکاوی نوسان سلطه در عاشقانگی

وژگی های طبقاتی بر فرايند سلطه و ساثرگذاری پايگاه و واکاویِ شيرين و غنايی خسرو منظومة سلطة عشق در نوسانتحليل 

 آيد.شوق به بوتة نقد میو اُبژگی عاشق و مع

شود؛ زيرا رهيافت به کنش شناختی میيابی به هدف، شخصيت خسرو، فرهاد و شيرين، بازکاویِ جامعهبرای دست

ها در ترين مقولة شناخت طرفين عشق است. بايد ديد اين شخصيتهای آنان، راهبردیآفرينیها در فراگرد نقششخصيت

وق ـ که پذيری معشها، خصوصاً سلطهپذيری آنگری و سلطهيابند و سلطهچه وضعيتی میچرخة کنشگریِ متغيرهای داستان 

 شناسی فکری چگونه است. اگر بپذيريم جوامعآيد و شخصيت آنان از منظر قيافهفرآيند نامتعارفی است ـ چگونه پديد می

ق پذير از طريشناسی معشوقِ سلطهصيتيابيم که شخصورت در میهستند در آن« اجتماعی ـ فرهنگی»هایانسانی، نظام

 (.226: 1392پذيراست )فکوهی،امکان« عينيات وذهنيات» ،«(etic)اتِيک ،(emic) امِيک»شناسی الگوهای چهارگانة شخصيت

به روش توصيفی ـ تحليلی با رويکرد به مقولة عشقِ انسانی ـ اجتماعی، است که بر آن تحقيق  پيرو اهداف تعيين شده، اين

ها پاسخ دهد که: راز ماندگاری داستان خسرو و شيرين در اذهان جامعه چيست؟ چرا عاشق و معشوق در ه اين پرسشب

باشد گهگاه  جای اينکه معشوق بر عاشق سلطه داشته جايگاه ثابتی ندارند؟ چرا بهگنجوی  نظامیمنظومة خسرو و شيرين 

ن ای مياو چه رابطه چه عواملی موجب اين نوسان سلطه شده است؟ شناسیيابد؟ از منظر جامعهعاشق بر معشوق سلطه می

 ماندگاری اثر با ذائقة فرهنگی جامعه و نوسان سلطه وجود دارد؟

تازگیِ پژوهشی دارد؛ زيرا تا کنون مبانی معرفتی، چيستی و چرايی  -اهميت و ضرورت اين تحقيق در آن است که: الف

ن، به جای آنکه معشوق بر عاشق سلطه داشته باشد يکی از عشاق؛ يعنی خسرو، دارای نوسان عشق و اينکه چرا در اين داستا

 ت.اسشناسی علت استيلای نامتعارف و هژمونيک عاشق بر معشوق واکاوی نشدهتاکنون از منظر جامعه -است. ب سلطه
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ر آدورنو که ير بورديو و تئودواچ، پیشناسی با تکيه بر آرای جورج لوکها از منظر جامعهتشريح، تفسير و تحليل اين مقوله

های تواند رخ نمون ديگری از نويافتههستند میداستانی و موسيقی شعر شناسی در حوزۀ فرهنگ، ادبياتاز نامداران جامعه

 مايگی اين اثر را بر درگاه ادبيات غنايی بنشاند.هايی از درونشناختی در اين منظومه باشد و تازهجامعه

 تحقیق نۀپیشی -2-1

 دربارۀ موضوع اين مقاله تحقيقات زير قابل توجه است:

 و رمزها يافتن پی در ،(عشق از گنجوی نظامی عرفانی تلقی در جستاری)شيرين  شور مقالة در( 1389) شعبانزاده  مريم

ه، ق را مدنظر داشتشناختی عشهای جامعهدر خلال واکاوی برخی مقوله. است بوده شيرين و خسرو داستان عرفانی هاینشان

 .است کرده تنظيم را داستان اين عرفان، مبانی به سرسپردگی و محور عرفان نگاه با نظامی او ديدگاه اما از

 و دالينو گيدنز، هایديدگاه اساس بر شيرين و خسرو در عشق بررسی» مقالة در( 1395) ساز غفار برج اللهی وشهلا خليل

توان های وی بود میشناسان يادشده پاية استدلالاست. چون آرای جامعه پرداخته منظومه اين در عشق انواع بررسی به «ايوانز

 است.شناختی را اعمال کردهگفت در نقد و بررسی خود نوعی نگاه جامعه

 از رشتبي را ليلی و شيرين ایمقايسه بررسی يک در« زنسيمای دو »با عنوان  کتابی در( 1367)  اکبر سعيدی سيرجانیعلی

 دو ينا ورزیعشق شيوۀ پژوهش اين در ها را براساس خاستگاه فرهنگی واکاوی وآن گریکنش و فرهنگی بررسی هایجنبه

  است.کرده بررسی نيز را زن

از منظر  است عاشق حالات در اثرگذار متغيرهای از که عشق هایجنبه از برخی به شده، ياد هایپژوهش به طورکلی در

و  «تنیم کانون»وضعيت حاضر تحقيق به نسبت ها، از نظر موضوع،پژوهش اين از يکهيچ  اما است،شده شارهشناسی اجامعه

  ندارد و پژوهش حاضر در نوع خود بديع و تازه است. «نوسان سلطة عاشق بر معشوق»تمرکز بر 

 بحث  .2

 شیرین و خسرومنظومۀ  معرفی .2-1

 منظومه اين. است نظامی حکيم گنج پنج يا خمسه از منظومه دومين و شده سروده( ق.ه576)سال در شيرين، و خسرو 

 هدف. است ساسانی حکومت آخر هایسال هایداستان جمله از و ارمن شاهزادۀ شيرين به هرمز فرزند خسرو عشق شرح

 . است آن چون و چند و عشق بيان داستان اين تدوين از نظامی

ــوس ــتم ه ــه پخ ــيرين ب ــتکاری ش  دس
 

ــناک  ــم انهوســـ ــاری را غـــ  غمگســـ
 

ــتم  هوس  نقش   چنــان   پــاک او بر  بسـ
 

قل  که   ندنش  از ع ناک  گردد خوا ــ  هوسـ
 

 (32: 1376، نظامی)   

 داستان پردازیشخصیت .2ـ2

 و تارگف طريق از که است فردی به منحصر وجود داستان شخصيت. »است داستان کليدی و مهم عناصر از «شخصيت»

 اب يا شرح با صريح و رک نويسنده، شخصيت؛ مستقيم معرفی . در(82: 1375 فورستر،) «کندمی معرفی ما به را خود عمل،

 صيتشخ داستان، در ديگری کس زبان از مستقيم طور به يا و است آدمی جور چه شخصيت که گويدمی تحليل و تجزيه

 :بهرام زبان از معرفی، دست اين از ای نمونه (.48: 1374 سليمانی،) «کندمی معرفی را داستان

 نيايــــد جهانــــداری کــــودک کــــزين
 

ــدرکش  ــاهی پـــ ــايد را پادشـــ  نشـــ
 

ــرو ــک ب ــه ي ــگ مــی، جرع  آذر همرن
 

 زخـــون صـــد بـــرادر   تـــریگرامـــ 
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ــد ــوری ببخشـ ــر کشـ ــگ بـ  رودی بانـ
 

 ســــرودی دارد دوســــتتر ملکــــی ز 
 

ــی ز ــه ره گرمـ ــار بـ ــود کـ ــد خـ  ندانـ
 

ــامی ز  ــيچ خـ ــک هـ ــد و نيـ ــد بـ  ندانـ
 

 (113: 1389 نظامی،)        

 ماحصل شخصيت، که معنا اين به گيرد،می شکل شخص يک زندگی زمان مدت در شخصيت شناسی جامعه دگاهدي از

 شناسیافهقي توانيممی شناسیجامعه دانش طريق از پذيرد،می تأثير اجتماع در شخص فعاليت از و است فرد زندگی تجربة

 با همواره قهرمانان فکری شناسیقيافه جهان، ادبيات گبزر شاهکارهای در: زيرا کنيم؛ بررسی نيز را هاشخصيت انديشگی

 (.75: 1395 لوکاچ،) است شده ترسيم تمام دقت

 اجتماعی طبقات .3ـ 2

 ورجج اند،کرده اشاره مهمی نکات به اجتماعی منشأ و خاستگاه با شانارتباط و هنری آثار واقعيت مورد در شناسانجامعه

 روان و جسم اجتماع، و فرد از پيچيده شبکه سازنده، اجزای صدايی¬چند پديدۀ هر» :گويدمی بزرگ آثار خصوص در لوکاچ

 (. 195: 1394 لوکاچ،)« دهدمی نشان را عمومی امور و خصوصی منافع و

 هستند هاروهگ شبيه طبقات که است معتقد وی. عادتواره و داند: سرمايهمی مربوط اصلی مفهوم دو به را طبقه يربورديو پی

 کسب آگاهی خود هایقابليت به نسبت که معنا اين به. شوندمی گروه به تبديل خاص اجتماعی محيط و شرايط تأثير تحت و

 وی. ستنده ارتباط در مفهوم اين با مختلفی متغيرهای بلکه نيست، مجرد ایپديده و رويداد يک طبقه، او ديدگاه از. کنندمی

 سپس گيرد،می خود به آشفته و نامشخص حالت نخست طبقاتی تمايز دهدیم روی انقلاب که جوامعی در داردمی اظهار

 ـ138: 1399 بورديو،) شودمی برقرار نو هایشيوه و هاعادتواره و قرارگرفته خود جای در دهه چندين گذشت از بعد طبقات

139.) 

 دیالکتیک .4ـ2

( به معنی فن مباحثه و مناظره مشتق شده dialogs) لگوای است يونانی که در اصل از کلمه ديا( واژهdialecticديالکتيک )

رسد و از ديد ارسطو، زنون اليايی واضع واژۀ ديالکتيک است. ديالکتيک است. ريشة کلمه ديالکتيک به قرن پنجم )ق.م( می

بجويد. رود بدون آنکه از شیء محسوس ياری و کمک ها پيش میکند و به سمت ايدهکار خود را با مفروضات شروع می

ای معتقدند که ديالکتيک معانی مختلفی ندارد و در هر محاوره به يک جنبه از آن اشاره شده و يکی از بايد يادآور شد که عده

کند. ديالکتيک دو مرحله دارد: صعودی و نزولی. ديالکتيک صعودی، سير از مرتبة خيال خصوصيات ديالکتيک اهميت پيدا می

در ديالکتيک عشق، انسان بعد از عشق به زيبايی (. »75ـ 72: 1363درنهايت مرتبه عقل است ) برن،  به مرتبة عقيده، استدلال و

نهد بيند و بعد گامی فراتر میشود و سپس، زيبايی اخلاق، آداب، سنن و قوانين را میاشياء محسوس، عاشق زيبايی روح می

 (10: 1384)معصوم،« گرددمطلق که ازلی و ابدی است، میبندد و در نهايت، عاشق زيبايی ها دل میو به زيبايی دانش

 (etic( و اتیک )emicرویکرد امیک ) .5ـ2

آمريکا مطرح شـد و پيش از هر چيز، ناظر به دو  1970و  1960¬هایهای اميک و اتيک عمدتاً در انسان شناسی دههواژه»

ها يا رفتارهای اعضای يک فرهنگ را براساس که ايده های تحليل بود. مدل اميک، مدلی استها يا روشسطح متباين داده

دهد. در مقابل، مدل اتيک بر معيارهای خارج از يک فرهنگ استوار بوده تعاريف يا نقطه نظرهای بومی، مورد توجه قرار می

شمول دارند، اما های اتيک ماهيت عام و جهانشود که مدلپردازد. ادعا میو از نقطه نظر غيربومی به بررسی آن فرهنگ می

 گرا و بسترگرا هستند.های اميک دارای ويژگی فرهنگی خاص، موقعيتمدل
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 بندیطبقه و درک را جهان چگونه آنها کنند؟می فکر چگونه بومی مردم: هاستسؤال اين فهم دنبال به اميک رويکرد

 وق،ف ديدگاه برابر در دهند؟مـی توضيح د،دارن تصويری آن از و معناست دارای برايشان که را آنچه چگونه آنان کنند؟می

 (.73: 1396 روستاخيز،) «دارد تأکيـد است، شنيده و ديده آنچه از محقـق تفسيرگرايانة تمرکز بر اتيک رويکرد

 پایگاه طبقاتی شاعر و راز ماندگاری اثر .6ـ2

پردازد. و نياز با خدای خويش میراز  طلب. در آغاز داستان خسرو و شيرين بهخواه است و توفيقنظامی گنجوی، معنويت

خواهد که دلی به او عطا کند که شايستة يقين به پروردگار باشد و عشق عفيف در آن راه او شاعر دل است و از خدا می

 باشد:داشته

 خداونـــــدا در توفيـــــق بگشـــــای  
 

 نظـــــامی را ره تحقيـــــق بنمـــــای    
 

ــايد   ــت را بشــ ــو يقينــ ــی ده کــ  دلــ
 

ــان  ــتيکافر یزبــــ ــرا نــــ  ديرا ســــ
 

 (2: 1376)نظامی،          

کند. در اين داستان به عشق، جای داستان بيان میحشر و نشر خود با طبقة اشراف و زيستن در بطن جامعه را در جای

بر اش را با داودِ پيامموسيقیِ شعر و خودِ موسيقی که از مؤلفةهای ادبيات غنايی است، عنايت دارد. رويکرد معنويت خواهانه

کند و در يک همانندگی و همپايگی با توليدات فرهنگی طبقة اشراف معنوی و با موسيقی و آواز خوش است، نمايان میکه از 

 خواهد: دهد و آن را بلندآوازه و همتراز زبور میفاخر، اثر خود را به زبورداود که فخريت معنوی دارد عطف توجه می

ــه ــم داودی بــ ــازه را دلــ ــردان تــ  گــ
 

 وازه گـــــردان    زبـــــورم را بلنـــــد آ  
 

 (2: 1376)نظامی،          

ترين هنر در ميان هنرهای معنوی است و عشق به موسيقی، معنوی»ير بورديو در قبض و بسط نظرية تمايز به تعبير پی

نه ح(، نظامی از اين فن به کمال بهره جسته و حتی باربد و نکيسا را هم به ص45: 1399)بورديو،« موسيقی ضامن معنويت است

 آورده است:

ــد چون ملک ــاقيان نوش ز ش ــت س  مس
 

ــم  ــدار غ ــيرين دي ــردش ش ــت از ب  دس
 

ــب ــود طلــ ــردنفرمــ ــد کــ  را باربــ
 

ــد درد خود را و زو درمـان    طلـب شــ
 

ــربط  ــه ب ــون ب ــر چ ــه س  آورد در زخم
 

ــر بانــــگ خشــــک رود ز   آورد در تــ
 

 (190: 1376)نظامی،   

شتی شعر و برگو ار ديگر براساس رويکرد جامعةشناسانه به رابطة رفت خواند و بسپس نکيسا را به ميدان داستان فرا می

 گذارد:کشند( بار شعر را بر دوش موسيقی میموسيقی)شعر و موسيقی بار يکديگر را بردوش می

ــاينک ــرد  سـ ــام مـ ــود چنگــ ـ ینـ  یبـ
 

ــنگ یريخاص ام  یميند   ــخت سـ  یسـ

ــی،  )               ــام ــظ  (357 :1367 ن
 

ــتا  ــ یســ ــتان همــ ــد دســ  دز یباربــ
 

ــ  ــه هشـ ــ یاريبـ ــتان همـ  زد یره مسـ
 

 (358همان: )                                

 درونمایۀ داستان خسرو و شیرین 7ـ2

نظامی قصد خود را در آغاز سرايش داستان بيان کرده؛ بنا دارد در پايگاه اجتماعی عاشق و معشوق که اشرافی است اثری 

 با جلال و جبروت شاهی بيافريند:



 انو همکارآبادی زهرا نورمحمدی نجف تحليل نوسان سلطة معشوق بر عشاق در منظومة خسرو و شيرين نظامی براساس .../ /100
 

 

ــه ــم ب ــاه چش ــيرين ش ــن ش ــالش ک  جم
 

ــه  ــود ک ــر خ ــام ب ــت ن ــالش شيرينس  ف
 

 (2: 1376)نظامی،   

 انگيز وخواهانه است، اما پايان هر دو داستان غممند و شادیطلبانه، جلالادبيات آغازين منظومة خسرو و شيرين؛ شُکوه

 مند است:سوگ

 را کــه پــروردم بــه جــانش    یعروســ
 

ــارک  ــردان روی مبــ ــانش در گــ  جهــ
 

ــود فرخ  کزخوانــدنش    چنــان   رای شـ
 

ــاندش خل    ــک افشـ ــود جا زمشـ  یخ شـ
 

 را پــــر نــــور دارد دهيــــســــوادش د
 

ــور دارد   ــز را معمـــ ــماعش مغـــ  ســـ
 

 ــ ــرح نامــ ــد دل ةمفــ ــاش خواننــ  هــ
 

 هـــاش داننـــد بنـــد مشـــکل  ديـــکل 
 

 (2: همان)         

« اندتتربي و تعليم محصول فرهنگی زهاینيا»اند و ها محصول نياز فرهنگینامهآيند؟ عشقها پديد مینامهاما چرا اين هوس

امه ننياز از هوسکس بیگويد در جهان هيچ(. پاسخ شاعر منطبق بر نظر بورديوست. او به صراحت می23: 1399 بورديو،)

 نيست:

ــرار گنج  ســـت یمرا چون مخزن الاسـ
 

ــتیرنج موديدر هوس پ ديــچــه بــا   ســ
 

ــتيدر جهــان امروز کس ن کنيول  ســ
 

 يســـتنامـــه هـــوس نسکـــه او را درهـــو 
 

 (32: 1376)نظامی،          

 شناسی سلطه نشانه .8–2

ی های اجتماعی ـ فرهنگشناسی فرهنگی قابل انجام است. اگر بپذيريم جوامع انسانی، نظامشناخت عشاق از طريق محيط

 etic)، اتيک (emic)اميک »پذير از طريق ابعاد چهارگانه شناسی معشوق سلطهيابيم که شخصيتهستند در آن صورت درمی

 پذير است.( امکان226: 1392)ر.ک: فکوهی، « عينی و ذهنی (،

کند همچنان نظران معتقدند که رنج و اندوه، خودآزاری و حسرت، انسان را به عشق حقيقی نزديک میشماری از صاحب

ن عشق را در درون دنيايی موهوم پيدا کرد. فرار تواکه فرهاد و مجنون، اسير آنند، نبايد از اين حقيقت غافل بود که هرگز نمی

دارد.  پذيری طرفين عشقطلبی و سلطهاز واقعيت، و آوارگی اين دو عاشق؛ نشان روشنی از سلطة معشوق، نمايش عينی سلطه

 گونگی معشوق )تعبير بورديو( را در سرشت سيال جايگاه عاشق و معشوق، در اين دو منظومه بهاين حقيقت تمثيل بت

گرايی عاشق و معشوق در خاستگاه طبقاتی و های گوناگون قدرتگذارد و همين وضعيت، نشان دهندۀ جلوهمینمايش

توان گفت: در دنيای ذهنی و عينی دو منظومة فوق؛ در اغلب موارد اين سلطة تر میفرهنگی آنان است. در يک تحليل عميق

ها و مشخصاً منظومهکند از اين روست که در اين نوسان سلطه کمک میاست که به پديدآمدن « واقعيت»بر « دنيای موهوم»

 شود: دست میبهمندان دستبين عشق« سلطه»در خسرو و شيرين بيشتر، گهگاه 

ــاز ا با من روزک    یبســ خت  ند  یب  چ
 

ــا یدي کل  ند  نياز من ا یخواه و بگشـ  ب
 

 یطــالع گرانـ ـ یکــن ا رونيــســر ب ز
 

ــوان   ــا تــ ــن تــ ــا کــ ــاتوان یرهــ  ینــ
 

ــ ــع هب ــت دســت  یبــرآر ا یاري  یدوس
 

 یبــــرافکن لشــــگر غــــم را شکســــت 
 

 (359: 1376)نظامی،          
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ا بيند و در صدد سازگار کردن خود بمعشوق با اينکه دارای هژمونی است، متأثر از پايگاه طبقاتی عاشق خود را ضعيف می

 (.529: 1399کلی از پذيرش سلطه است )بورديو، است. سازگار شدن با موقعيت فرودست يا انفعال، بيانگر ششرايط سلطه 

ــتتاب و دل در موج خون  در جگر  سـ
 

ــت وقتش کنون     یرحمت    یگر آر    ســ
 

 یفيضـــع یابيـــتـــر افتـــاده نيـــز نـــه
 

 یفـ ـيحر یابيــ تــرچــاره يب نزيــ نــه 
 

ــ کـــه یمـــرا کـــام ديـــبرنا چـــو  دبايـ
 

 ــ  ــا تـ ــازم تـ ــامو بسـ ــر آ یرا کـ ــبـ  ديـ
 

 تلـــخ آمـــد آن لـــب را وجـــودم مگـــر
 

ــه  ــت ک ــودم چــو ســوزد ســاختن وق  ع
 

ــرا ــا م ــور  ني ــوختن س ــ یس ــتا ميعظ  س
 

ــه  ــوز ک ــقان س ــوزی عاش ــل س ــتا ميس  س
 

 (359: 1376)نظامی،       

ز زبان کند، و اخوانی میتوان ديد. نکيسا مطابق طبع شيرين غزلها به وضوح میهای پذيرش سلطه را در اين بيتنشانه

است مغلوب راه صبح اميد بود با اينکه خود شاهزاده به تر چشم. شيرين که پيشنشاندشيرين، خسرو را در جايگاهی فراتر می

کند پرستی در منزلت يک فرودست عمل میشود و طبق عادتوارۀ عرفجايگاه شاهنشاهی ايران که عظمت بيشتری دارد می

ن است تحميل کند و بر اثر همين های خود را بر ديگری که اينجا شيرينمايد ارزشتر میکه فرادستشود آنو موجب می

 آيد:تحميل، سلطه پديد می

 یآبـــ خـــتيبـــر کـــف نــدانم ر  اگــر 
 

ــاب   ــر آتــــش کبــ ــرد بــ ــوانم کــ  یتــ
 

ــا  و ــلاب دادن را نشـــ ــر جـــ  ميگـــ
 

 مگشـــاي آخـــر دســـت بـــهرا  یفقـــاع 
 

 نـــدانم دوخـــت آخـــر یگـــر نقشـــ و
 

ــپند خا  ــهسـ ــم نـ ــوخت دانـ ــر سـ  آخـ
 

 نــــدانم در نشــــاندن ینــــيگــــر چ و
 

 دامــــن فشــــاندناز  یتــــوانم گــــرد 
 

 بــر ســر خــاک   يهچــو ســا  نــدازميم
 

ــه  ــن ک ــود م ــادم خ ــاک و زار اوفت  غمن
 

ــو  ــ  اهمنخـ ــو حکمرانـ ــر تـ ــرد بـ  یکـ

 

 یتـــو دانـــ داری بهتـــرک نيـــز گـــرم 

 (360: همان)                         

شاهی دارد تا حد  بيند خود را که شأنحشم، خود را منزوی میو همه خدم شود که با آن شيرين به حدی مقهور سلطه می

بلی را شود شناخت خود از موقعيت قبيند، غلبة موهومات بر واقعيات سبب مینه يک شهبانو ـ بلکه يک کنيز ـ فرودست می

هنيات، فروخت نيست در فضای عينيات و ذبه شناخت ديگر از خود تبديل کند. او حالا آن شيرين پيشين که بر خسرو فخر می

های ناپذيری مسيرها و سرانجامدهد و رفتارش مؤيد اين ديدگاه است که: شناختود را از دست میدر اين بازه، پايگاه خ

ينی و ذهنی ها موقتاً و بر اثر شرايط عشود. اين انسانآفرينان تاريخ پاسخ داده میفرايند تاريخی دقيقاً با شناخت ناپذيری نقش

 (.389: 1391و از بنياد تنها هستند )لوکاچ، گردند، بلکه اساساً مشخص و معينی دچار انزوا نمی

ــو ــه چـ ــه در مـ ــنپروي خانـ ــبا تيـ  ديـ
 

ــو ز  ــرهچـ ــر درد هـ ــنچي بـ ــبا تيـ  ديـ
 

ــرا مت   به هر را  تي سـ  خواهی که  خد
 

ــکن  ــ یزي ــنمیم ــو ک ــه یدع ــاهی ن  ش
 

 ميـــرزوآ ز چــونی؟  کــه  یپرسـ ـ مــرا 
 

ــچــو م  ــ یداني ــويچــه یپرســیو م  ؟مگ
 

 چـــون بـــود غمخـــوار مانـــده یبـــيغر
 

 ــ  ــار افتــ ــده ز کــ ــار مانــ  اده و در کــ
 

 دهيـــپـــرده در یگـــل در عاشـــق چـــو
 

ــالم رفـــ ـ  ــالم و تمز عــ ــ عــ  دهنديــ
 

ــو ــاه ت  چـ ــاک آماجگـ ــخـ ــ ريـ  تهگشـ
 

ــو  ــه چـ ــوانی در لالـ ــپ جـ ــ ريـ  تهگشـ
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 داده بـــاد بـــر جهـــان یديـــام بـــه
 

ــداری بــــه  ــد پنــ ــاد نيبــ  هروز اوفتــ
 

 
 

 
 

    (360: 1376)نظامی،              

های همگزينی در به همگونی توجه خاص دارد از نظر او همگونی در همه کنشهای انتخابی بورديو در مبحث قرابت

های اجتماعی داشته باشند خواه انجامد، خواه ضمانتيابد که به روابط پايدار میها بازنمود میها يا دوستی و يا عشقرقابت

: 1399شود )بورديو، ها و نيز آدميان میياب است که موجب پيوند رنگگويد سليقه، در حکم نوعی زوجباشند او مینداشته 

 هاست و همين سليقه هم در ايجاد و پذيرش سلطه نقش دارد:(. انتخاب زوج جور و همساز برآيند سليقه330

 اســت  نيدلــم تنهــا نشـ ـ  یکــام  یز بــ

 دمــــاغم ابــــديیدوســــت مــــ مينســــ
ــدام ــوش دا نيکــ ــرآب خــ ــو نيد چنــ  یجــ
ــا   مگــر  ديوس خورشــووقــت شــدن ط

ــز لعـــل اف نيريشـــ مگـــر  یشـــاند نوشـ

 

ــام ا    ــرا ک ــر ت ــازم گ ــيبس ــت نينچن  اس

 چــــراغم نــــديبیگــــنج مــــ اليــــخ

 یبـــو نيبـــاد را باشـــد چنـــ نيکـــدام

 ــ  ديپرافشـــان کـــرد بـــر گلـــزار جمشـ

ــه ــر از ک ــه ه ــخ ایگوش ــ زدي  یخروش

 (361: 1376)نظامی،                    

که زيبندۀ خود و آفاق است ترسيم  آيد و آنچناننظامی، وابستگی عاشق به معشوق را در حدی که از شاعری چون او بر می

  کند و در بيت:می

ــرا ــمی مـ ــمم و چشـ ــی را چشـ  چراغـ
 

ــرا   ــم چ ــروز چشــم و چش ــاغی اف  ب
 

 (264: همان)                                    

 معشوق. برای چرا  يک و دوچشم و خود برای چرا  يک و دوچشم)گذارد می چرا  يک و دو چشم هر مصراع در

شود که اشخاص در معاشقه هم گرايش به طبقه بالا داشته باشند. اخلاقيات ظاهر و فرهنگ والا موجب میتشخ ص، ت

اند. اين عشق براساس ای آن را عشق دوزخی ناميدهداد هرچند عدهجنسی قديم عشق را به سمت عشق طبيعی سوق می

کرد یايجاد م های يگانگی، آرامشمايهبراساس لذت شدن داشتند وهايی که عشاق از همديگر در باور به يکیخويش تعريفی

 يافت:و از رهگذر همين يکی شدن، به تناسب جايگاه عاشق؛ گاهی برخلاف هنجار، عاشق بر معشوق سلطه می

که گر       جت  حا بد ي دوم   به من راه  ا
 

ــاو   ــه ک ــو نيب ــن ب یس ــديم ــاه ن  شهنش
 

ــر ا ــگ ــ ني ــا یمعن ــواه یبج  یآورد خ
 

ــن ترت   ــبکـ ــد ســ ـ  بيـ ــا مانـ  یاهيتـ
 

 ــ ــود پـ ــا ره خـ ــه تـ ــگ شيو گرنـ  رميـ
 

 مريـــگ شيخـــو یو ســـرا شيســـر خـــو  
 

 (353 : همان)  

به باور مردم، ساختارهای اجتماعی که اشرافيت يکی از آن ساختارهاست، برتری حياتی دارد و خصلتی عينی يافته است. 

گی و اجتماعيست، خسرو در ذهن های فردی و از قلمروهای فرهناز همين روی است که در تکامل عشق که از خصيصه

 پذيرد و فرهنگ و جامعه تأثير و تأثر دويابد. از نظر لوکاچ تکامل در قلمروهای زندگی اجتماعی انجام میشيرين، برتری می

 (.259: 1395سويه نسبت به يکديگر دارند) لوکاچ، 

ــو شــ ـ ــد نيريچـ ــان یرو ديـ  مهربانـ
 

ــه چربـ ـ   ــا شـ ـ  یب ــت ب ــاننيريگف  زبان
 

ــه بســم  ــه صــحرا مـ ـ اللهک  خــراممی ب
 

 ــ    ــود مرغ ــمل ش ــر بس ــم  یمگ ــه دام  ب
 

 (73 : 1376)نظامی،  



 111-94/  1400تابستان ، سی و نهدهم، شمارة يازی، سال تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غناي -فصلنامة علمی /103

 

 

ا هايی با هم دارند، امهای خسرو و شيرين و ليلی و مجنون از آنجا که ويژگی انسانی دارند، مشابهتهای داستانشخصيت

است. درست است که محيط خاص  آورند متفاوتها با خود به داستان میدنيای ذهنی، عاطفی و اخلاقی که اين شخصيت

توان طبيعی و غير ساختگی دانست. ها را میپردازانه است، اما از نظر عينی رفتار هر يک از اين شخصيتها گاه خيالآن

دهد که او انسانی عاطفی اخلاقی و حتی فلسفی مسلک است. نظامی تقابل طبقاتی و شناسی فکری فرهاد نشان میقيافه

 کند:ه دو رقيب عشقی را در آغاز داستان بيان میناهمترازی پايگا

ــاس ب ــتونياســ ــبد ســ ــکل شــ  زيو شــ
 

ــهم   ــدا دونيـ ــاخ پرو نيدر مـ ــکـ  زيـ
 

ــاد مســـــک  یهوســـــکار  نيآن فرهـــ
 

ــان جــو     نيريو قصــر شـ ـ ريشــ ینش
 

 همــــان شــــهر و دو آب خوشــــگوارش

 

ــا   ــا  یبنـ ــرو و جـ ــکارش یخسـ  شـ

 (32 : همااااااااااان)                       
 

دال گيرد و جدهد اغلب جنبة فلسفی دارد. او از روش توده و پرولتاريا بهره میهاد در مناظره به خسرو میهای که فرپاسخ

ردم دهد که فرهاد متعلق به گروهی از مکند. ديالکتيک گفتمانی خسرو و فرهاد نشان میهايش بازنمايی میدوطبقه را در پاسخ

 خواهد به سلطة رقيب ميدان تحميل بدهد. و  عقيدتی دارد و نمیجامعه است که اگرچه امکانات اشرافيت ندارد، بل

 جدال دو عاشق به منظور گسترش سلطه بر معشوق -9-2

پرسد جايی که قاعدتاً بايد در قلمرو فرماندهی خسرو باشد، اما فرهاد خود را فراتر از قلمرو خسرو از اقليم فرهاد می

ير کند تا زآورد، جايگاه خويش را ملک آشنايی معرفی میفراواقعيت روی می کند و از دنيای واقعی بهشاهنشاه معرفی می

 سلطة خرگاهی خسرو باقی نماند:  

ــت ــائ  نينخسـ ــز کجـ ــتش کـ ــار گفـ  یبـ
 

 یبگفـــــت از دار ملـــــک آشـــــنائ   
 

 (233: همان)        

طة فرادست کارفرما که راب و گرشود. پاسخ فرهاد بايد متوجه نوعی کالای توليدی باشد تا رابطة صنعتپرسش از صنعت می

و فرودست است و سلطة شاهی از آن مستخرج شود، مشخص گردد، اما او در تنازع برای نفی سلطة خسرو و ايجاد سلطة 

 کند:خويش، متاع توليدی را جان ـ آن هم به خاطر معشوق ـ و ثمن آن را اندوه معرفی می

ــند   ــه کوش ــنعت در چ ــه ص ــا ب ــت آنج  بگف

 

 رنـــد و جـــان فروشـــندبگفـــت انـــدوه خ 

 همان()                                                 

کند که مردم بايد به دين پادشاهان باشند )الناس علی دين ملوکهم( فرهاد اما خسرو مطابق آداب اشرافيت يادآوری می

 جويد:کند که عاشق آداب و ترتيبی نمیيادآوری می

جان    تا  ــبگف  ســــتيدر ادب ن یفروشـ
 

 تســـيعجب ن نيزان ابگفت از عشـــقبا 
 

 همان()         

خسرو در پی سنجش ميزان عشق فرهاد از طريق دل است، اما فرهاد برای حفظ هژمونی خود، محيط عشق شيرين را نه 

 داند:در دل، بلکه يک پله بالاتر از آن يعنی جان می

ــان؟يعاشــق بد یبگفت از دل شــد  نس
 

 من از جــان يیگویبگفــت از دل تو م 
 

 (232: )همان        

 داند:پردازد و آن را برتر از جان میپرسد فرهاد در تبيين، به ترجيح مقام عشق میخسرو چگونگی عشق را از فرهاد می
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ــت                                                                                                      ــون اس ــو چ ــيرين برت ــق ش ــا عش                                             بگفت

 

 ــ  ــان شـ ــت از جـ ــت  نميريبگفـ   فزونسـ

 (234: همان)                              

 خوابی، برای بيان برتری عشق فرهاد دارای اهميت است:نمون و يا تقابل ديالکتيک خواب و بیرخ 

ــبش ب ب ــر ش ــا ه ــيگفت ــاب  ین ــو مهت  چ
 

 کجــا خــواب  ديــچــو خــواب آ  یبگفــت آر 

 همان()                                                        

اش را دل خلوص پرولتاريايیپرسد. فرهاد به مثابة يک عاشق سادهخسرو از ميزان پايداری عشق شيرين در دل فرهاد می

 آموزد:سازد و ناخودآگاه با نمايش وسعت عشق خود، تنها راه استيلا را به خسرو میبرملا می

ــاک یکنــ یبگفتــا دل ز مهــرش کـ ـ   پ
 

ــه باشــم خفتــه در خــا       ــه ک  کبگفــت آنگ

 (134: همان)                                          

 -های تقابلی مانند )شب ـ روز، سرد ـ گرم ، بهار ـ پاييز، بقا ـ فنا، شيشه ـ سنگ، چپشناسی ديالکتيکی، واژهدر نشانه

دانند، فرهاد برای توليد و بقای سلطه، به گفتمان راست، بالا ـ پايين، زير ـ رو، دست ـ پا( نمادهای کنش و برکنش در مي

 ت:توان يافهای آن را در ابيات زير میماند نمونهآورد و تا آخر هم به اين گفتمان وفادار میتقابلی از طريق پاسخ روی می

ــ ــر خرامـ ــا گـ ــرا یبگفتـ ــا  شيدر سـ بگفتـ

 شيــــگــــر کنــــد چشــــم تــــو را ر   

 آرد فـــرا چنـــگ  شيبگفتـــا گـــر کســ ـ 

ــر ن ــا گـــ ــبگفتـــ ــ یابيـــ  او راه یوســـ

ــق شــ ـ   ــن عشـ ــدا کـ ــت از دل جـ  نيريبگفـ

ــن   ــد زو مکـ ــن شـ ــت او آن مـ ــبگفـ  اديـ

 ینگــــاه یبگفــــت ار مــــن کــــنم در و

 چــو عــاجز گشــت خســرو در جــوابش    
 

ــدازم ا   ــت انـ ــبگفـ ــر ز نيـ ــسـ ــا ريـ  شيپـ

ــت ا ــبگفـ ــم د نيـ ــريچشـ ــش پــ ـ گـ  شيدارمـ

 بگفــت آهــن خــورد ور خــود بــود ســنگ     

ــا ــت از دور شـــ ــد ديبگفـــ ــاه ديـــ  در مـــ

 نيريشـــ جـــانیبـــ ميـــبگفتـــا چـــون ز 

ــت ا ــبگفـ ــ نيـ ــد ب یکـ ــارهيکنـ ــاد چـ  فرهـ

 یبگفــــت آفــــاق را ســــوزم بــــه آهـــ ـ   

 صــــــوابش دنيپرســــــ شيبــــــ امــــــدين

 ( 234ـ235: 1376 نظامی،)            

خسرو اشراف زادۀ عاشقی است که اگر در ميدانی برابر با فرهاد رقابت کند بازندۀ بازی عشق است، اما او از امکانات 

ری خسرو شناسی فکگيرد، قيافهای که اين پايگاه طبقاتی در جامعه دارد بهره مینات ذهنیاشرافی پايگاه طبقاتی خود و امکا

نشان از آن دارد که ظفر و رسيدن به هدف نزد او والاتر از اخلاق است به همين منظور به سدسازی و ايجاد مانع روی 

 آورد:می

ــون ت   ــان چ ــه زب ــاد آنگ ــگش ــولاد غي  پ
 

ــنگ بن   ــر سـ ــاس را بـ ــد المـ ــفکنـ  اديـ
 

ــوه  ــا را هســت ک ــه م ــذرگاه یک ــر گ  ب
 

 ــ  ــکل م ــه مش ــوانیک ــدو راه ت ــردن ب  ک
 

ــم ــ انيــ ــوه راهــ ــد با یکــ ــکنــ  ديــ
 

 ....ديچنانـــک آمـــد شـــد مـــا را بشـــا  
 

ــت شــ ـ  ــق حرمـ ــه حـ ــد نيريبـ  دلبنـ
 

ــز ا  ــک ــوگند   ني ــورد س ــدانم خ ــر ن  بهت
 

ــد    ــر ب ــن س ــا م ــه ب ــت در آر نيک  یحاج
 

 یحاجـــت بـــرآر نيـــچـــو حاجتمنـــدم ا 
 

 نــــگچ نيجــــوابش داد مــــرد آهنــــ
 

ــرو ا   ــردارم ز راه خس ــه ب ــک ــنگ ني  س
 

ــم   ــرده باش ــدمت ک ــه خ ــرط آنک ــه ش  ب
 

 آورده باشـــم یبـــه جـــا یشـــرط نيچنـــ 
 

 ديــــمــــن بجو یدل خســــرو رضــــا
 

ــکر شــ ـ   ــرک شـ ــه تـ ــبگو نيريبـ  ديـ
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 چنان در خشـــم شـــد خســـرو ز فرهاد
 

به پولاد      که حلقش خواســــت آزردن 
 

 (235ـ236: 1376)نظامی،   

های يهجای لاثر از پايگاه طبقاتی خويش، متوجه ترفندهای زيرکانه و ناجوانمردانه درنهانو شيرين معشوقی است که متأ

 نيرنگ پايگاه خود نيست. 

انديشد؛ حذف رقيبی که از در آن سو خسرو، آگاه به کارآمدی نيرنگ و برای پرهيز از تسليم شدن، به حذف رقيب می

 م برای حفظ سلطة خود همواره آن را به کار برده است:های غير اخلاقی قدرتمندان است و طبقة حاکتجربه

 چنان در خشـــم شـــد خســـرو ز فرهاد
 

به پولاد      که حلقش خواســــت آزردن 
 

 (236: 1376) نظامی،         

های بزرگ، در واقع هرگونه نوشتة ادبی بزرگ را از نظر لوکاچ ديالکتيک اخلاق و اخلاق شناسی پاية ديرينة همه درام

هر کشمکش تنها »(. از ديدگاه او 317: 1395رود )لوکاچ، آورد، و بنياد هر ستيزه و کشمکش اصيل به شمار میفراهم می

ای ها مسئلهتواند روی دهد که دستورها و منع و تحذيرهای کلی اخلاقی با هم برخورد کنند. اين دستورها و منعهنگامی می

های (. دوباره همان تقابل در نشانه317)همان: « شان گرفتتوان ناديدهیاند که نمکانونی در تمامی زندگی بشری در جامعه

 دهد:سنگ و خاک خود را نشان می

 شــرطم چه باکســت  نيدگر ره گفت از
 

 که سنگ است آنچه فرمودم نه خاکست     
 

خاکســــت چون شــــا    دني بر دي اگر 
 

ــت و گر برد    ــااسـ ــ ديکجا شـ  دنيکشـ
 

ــه گرم   ــرط کردم  یگفــت کــار  یب  شـ
 

گر    مردم      ني ز و  ــه  برگردم ن ــرط   شـ
 

ند و زور دســــت بگشــــا   اني م  یدرب
 

ــت برد خو    ــو دسـ ما  شيبرون شـ  یبن
 

 (236 : همان)  

آگاهی طبقاتی سه ضلع اين ماجرا )خسرو، شيرين و فرهاد( از پايگاه اجتماعی خود در داستان، بر رفتار هر يک از اين 

شناسی گذارند. قيافهک از آنان پا را از ميدان خويش فراتر يا فروتر نمیاندازد به همين خاطر است که هر يها سايه میشخصيت

دهد که قربانی شدن، سرنوشت محتوم فرهاد است. بر اساس ديدگاه لوکاچ فرهنگ کهن، ها نشان میفکری جامعه و شخصيت

ار  های ارزشمند خود را فتوانايیاند همه اند که توانستهفرهنگ طبقات حاکم است؛ زيرا تنها طبقات حاکم در موقعيتی بوده

 (.286: 1395های معاش در خدمت فرهنگ قرار دهند )لوکاچ، از دغدغه

ــو گدل مرد      یسـ ــن فت آن سـ هاد ر  فر
 

گدل کرد      بان بگشـــاد و خود را تن  ....ز
 

 تلـــخ گفتـــار یچـــو مـــرد تـــرش رو
 

ــ  ــ نيريدم شـ ــد نيريز شـ ــار ديـ  در کـ
 

 بــاد یکــيبــر آورد از ســر حســرت   
 

ــه شـ ـ  ــ نيريک ــه نمُ ــتيرد و آگ ــاد س  فره
 

 آن چنــــان ســــرو شــــغبناک غــــايدر
 

ــاک     ــر خ ــاد ب ــون افت ــرگ چ ــاد م  ...ز ب
 

ــاد ا  ــو افت ــچ ــاد  ني ــوش فره ــخن در گ  س
 

ــاق کــوه چــون کــوه      در افتــاد یز ط
 

 ــ  چنـــان ســـرد یبــرآورد از جگـــر آهـ
 

ــه گفتـ ـ  ــ یک ــورد   یدور باش ــر خ ــر جگ  ب
 

 ــ ــه ش  ــ نيريب ــواهم رس ــدم خ  دنيدر ع
 

ــه   ــب ــواهم د   کي ــدم خ ــا ع ــک ت ــوت  دني
 

 در جهــــان داد نيريدرد شــــ یصــــلا
 

ــ  ــر  نيزم ــب ــ ادي ــان داد دياو بوس  و ج
 

ــه با ــبـ ــودن   ديـ ــاد بـ ــق را فرهـ  عشـ
 

ــاه  ــس آن گ ــودن  یپ ــاد ب ــردن ش ــه م  ب
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 شـــــهيمهنـــــدس دســـــته پـــــولاد ت
 

ــار  ــوب نـ ــرد ز چـ ــر کـ ــهيهم یتـ  شـ
 

ــتگ  ــد دســ ــه باشــ ــر آنکــ  رشيز بهــ
 

ــذ     ــان پ ــود فرم ــدر ب ــت ان ــه دس  رشيب
 

ــن  ــو بش ــا ديچ ــخنها ني ــابجگر یس  ت
 

ــرد آن ت   ــوه کـ ــراز کـ ــهيفـ ــاب شـ  پرتـ
 

ــته در خاک  ــنگ رفت و دس ــنان در س  س
 

 بـــود نمنـــاک یخـــاک نـــديگو نيچنـــ 
 

ــار   ــه نـ ــد شوشـ ــر آمـ ــته بـ  از آن دسـ
 

ــ   ــ یدرختـ ــار آورد بسـ ــت و بـ  اريگشـ
 

 یابيـــاز آن شوشـــه کنـــون گـــر نار  
 

ــر ب یدوا  ــاريدرد هــــ ــ مــــ  یابيــــ
 

ــام ــر ند ینظــ ــگــ ــاربن را ديــ  آن نــ
 

ند  نيبه دفتر در چن   ــخن را نيا خوا  سـ
 

 (255ـ 262: 1376نظامی،)

اختی شنهای رايج دربارۀ بررسی جامعهمقاله را با نگرانی« سخنی پيرامون شعر غنايی و اجتماع»ای به نام آدورنو در مقاله

توان هم به هنر حساس بود و هم از غنا و اجتماع سخن گفت؟ سپس به گويد: چگونه میکند و میشعر غنايی آغاز می

 ها وشود؛ چرا که شرط تبديل هيجانهای فردی منحصر نمیها و تجربهپردازد که به بيان هيجانتوای واقعی شعر میمح

توان حرف شعر را فهميد که بتوان صدای انسان را در انزوای شعر شمول شدن آنهاست. فقط وقتی میها به هنر، جهانتجربه

يل دورنی اثر و شناخت اجتماع بيرون با نظرگاه لوسين گلدمن همانندی بسيار شنيد. ديدگاه آدورنو در تأکيد بر اهميت تحل

اوی و هايی قابليت و ظرفيت ِ غور، واکگيرد. چنين فرضيهدارد. به نظر آدورنو هنر تحت تأثير قيد و بندهای فرهنگی قرار می

ت که در بازۀ خلق منظومة خسرو و شيرين، کند؛ زيرا درست اسشناختی نوينی، در آثار پيشينيان ايجاد میبازبينی جامعه

پردازی هايی نظير ديالکتيک طبقاتی، تمايز، کنش، ميدان، سليقه و ذائقة اجتماعی طرح و عرضه نشده بود، اما اين عبارتسنجه

اه سوژه گهای مدرن اغلب بر جامعه سنتی نيز قابل تعميم است. به عنوان نمونه، خسرو که از طبقه ممتاز است در جايو سنجه

وران است در جايگاه آبژه بايد قربانی گردد و فرهاد که از طبقه پيشهگيرد و همه چيز در جهت تمايلات او سائق میقرار می

پسند و از نظر ذهنی و عينی طبقاتی شده قرار بگيرد. دال  اين مدعا آن است که: نظامی گنجوی تمايلات ذائقة جامعه اشرافيت

 کند:مندی خويش را به پذيرش اثر از سوی فرادست بيان می، آرزو و علاقهدر آغاز و در استدعا

 ــ ــاه ش ــم ش ــه چش ــالش نيريب ــن جم  ک
 

 ــ  ــام ش ــود برن ــه خ ــالش نيريک ــت ف  اس
 

 (2 :1376نظامی،)        

ز ا های دور و استقبال جامعهو او به عنوان سراينده، با توجه به عينيات جامعه )وجود داستان خسرو و شيرين از گذشته

 آن( و ذهنيات شاعر، باور دارد که خسرو بايد کامياب عشق باشد: 

ــ  ــ نيريچو ش ــت ش  ز جلاب ترنيريگش
 

 ابيـــصـــلا در داد خســـرو را کـــه در 
 

کا ب  ــ  نيخور  بادت  نيريجام شـ  نوش 
 

 ــ   همـــه فرمـــوش بـــادت نيريبجــز شـ
 

 (387: 1376) نظامی،         

ديو های آن را در اين گفتة بوراشق شيرين ارمن است؟ شايد بتوان ريشهچرا خسرو به مريم و شکر اصفهانی توجه دارد و ع

های خودخواهانه و يا تواند عامل بازگشت به حسابگریعشق در عين حال، همواره زير تهديد بحرانی است که می»جست: 

الکتيک طبقاتی، سليقه و آگاهی (. با اين همه، اما عينيات، دي76، 1380)بورديو،« صرفاً بدل شدن آن به يک عادت روزمره باشد

طبقاتی و ذهن جامعه متوجه تضاد درون جامعه است. بنابراين خسرو ِ کامياب، در فرجام داستان به دست شيرويه پسر خود 

 شود:شود. همين تضادها پذيرش و مانايی داستان را سبب میکشته می
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 ــ  ــت ب ــزاران دســ ــا ه ــه ب ــان  زوریزم
 

ــد هزاران د     با صـ ــبکور دهي فلک   ....شـ
 

ــت      گفت یجهان م  ــرمسـ نه سـ مد فت  کا
 

ــ  ــمار م  یاهي سـ ــتیبر لبش مسـ  ....بسـ
 

بال    مد ت   نيبه  ــه آ ــت              غيشــ  در مشــ
 

گاهش در   ــت  دي جگر ــمع را کشـ  و شـ
 

ت          ــر  هش سـ جگرگــا بر             غي چنــان زد 
 

   ...غيکه خون برجست ازو چون آتش از م 
 

لو در         ه پ خوش  خواب          دهيــملــک در 
 

ــم  ــاده چشـ ــته د گشـ  دهيو خود را کشـ
 

ــ ــخواب        نيريبه دل گفتا که ش  را ز خوش
 

ب      نم  ت        داريــک ب هم شـــر خوا  آب یو 
 

ــهــفــتــه                       ــا خــطــر ن  دگــر ره گــفــت ب
 

ته     نيکه هســـت ا    ها نخف ــب بان شـ  مهر
 

ــب  ني بر من ا   نــدي چو ب         یو خوار  دادي
 

ــبــد د    فر  گر ي نخســ ــاز   یو زار ادي
 

به ک    مان  ته     نيه ناگف ــخن   باشــــد سـ
 

ــد      ــاشــ ــوم من مرده و او خفتــه ب  شـ
 

 
 

 
 

 (417ـ 418: 1376نظامی،)

خورد و همين واقعيت نامرئی رفتار اجتماعی را سرنوشت افراد در منطق طبقات که نوعی ساخت اجتماعی است، رقم می

شود، اضر میخود در ميدان ح کند. بنابراين فرهاد که عاشق است مثل خسرو زر و سيم ندارد. به اعتبار پايگاه طبقاتیتنظيم می

 ورانة اوست:ای دارد که نه تنها ابزار هنر طبقاتی، بلکه سرماية طبقاتی و پيشهاو تيشه

ــوزد   ــوم زرد سـ ــو مـ ــقت چـ ــرا عشـ  مـ
 

 درد ســوزد نيــز شــتنيدلــم بــر خو  
 

ــره و زر ن  ــر نقـ ــرا گـ ــتيمـ ــار سـ  در بـ
 

 کشــم خــروار خــروار   تيــکــه در پا 
 

 یبارکرخ زردم کنـــــــــد در اشـــــــــ
 

 یو گـــه نقـــره کـــار یر کـــوبز یگهـ ـ 
 

 تـــابشـــمع جهـــان یتـــو ا یز ســـودا
 

 ام نــه در خــواب آســوده یداريــنــه در ب 
 

 خــــورد دميــــانــــده با دارميــــاگــــر ب
 

 و گــر در خـــوابم افـــزون باشـــدم درد  
 

            نميــچننيــو خــواب ا یداريــچــو در ب
 

ــاه  ــود را نب   یپنـ ــو خـ ــه ز تـ ــبـ  نميـ
 

                زميــجــان بــر تــو ر   یکــز مردمـ ـ ايــب
 

ــه د  ــنـ ــردم گر وميـ ــاخر از مـ ــکـ  زميـ
 

ــ ــد                 یکسـ ــون نباشـ ــردم چـ ــد مـ  دربنـ
 

 ــ  ــردم مـ ــنگ مـ ــه او از سـ ــدیکـ  تراشـ
 

         ســـتين ميپنهـــان نيـــتراشـــم ســـنگ و ا
 

 ســتين ميشــانياســت در پ شيکــه در پـ ـ 
 

 (245: 1376)نظامی،  

ا بادافره خسرو کمتر جلوه کند و کمتر بازخواست شود، دهد تذهنيات جامعه فرهادکشی را از طريق يک عجوزه سامان می

از منابع )ثروت « موقعيت محروميت»اند که ترين گروهی بوده، زنان همواره عمده«سلطة مردانه»در طول تاريخ، از زمان ظهور 

 های پشتدسيسه و نيرنگو قدرت( را چه آشکارا، از راه مبارزات علنی؛ و چه نهان )که قدمتی بسيار ديرينه هم دارد( از راه 

 (.22: 1389اند )فکوهی،پرده، نمايندگی کرده

انه بايد مندهايی دارد که آييننيز ريشه در عينيات و عادتواره« ناربن»های وی در هيبت کشته شدن فرهاد و رستاخيز ارزش

ای نهسپس چرخة داستان، گو شود وسر برآورند. نخست فرهاد که از طبقه فرادستان نيست به تيشة خود قربانی عشق می

وار در رُستن يک درخت، بازتوليد گشته و طبق عادتوارۀ ها سياوشزند و در فراگرد و چرخة عادتوارهديگر را رقم می

 شود. يابد و نوشدارو و ماية اميد میدر تولد دوباره، کارآمدی خضرگون می« امشاسپنديانی»
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است بايد به ملاحظات هر دو ية ميدان، وارد ميدان فکری دربار و جامعه شدهدر واقع نظامی گنجوی، وقتی، بر اساس نظر

ها توجه کند. بنابراين با اثرپذيری از ذهنيات جامعه و آگاهی طبقاتی پيشا سرايش، )فرهاد و خسرو( و به ريختار فکری آن

ا پس از آلوده شدن دستش به خون رقيب ميراند؛ يکی در ناکامی و مظلوميت و ديگری رور و شاه را در تمنای عشق میپيشه

ر فرايند طبقاتی، داند، اما در نظام طبقاتی و شبهدو پس از کاميابی. ذهنيات جامعه و شاعر، هر دو را مستحق داشتن شيرين می

تناسب م ای کههای موازیامکان»تنازع بر سر يک معشوق و در نيل به مقصود، حق مالکيت با شاهنشاه است و فرهاد به دليل 

شود او که از ( قربانی می12:  1380)بورديو،« با منافع طبقات برتر است در قالب حقايق عينی و غير قابل جايگزين جامعه

شود ( وارد ميدان می76)همان: « هاآميز همراه است: با برخی ديوانگیهايی مبالغههمواره با خواسته»دانست عشق ابتدا نمی

 کشيد:زد و پا پس نمیدل نمی دانست همهر چند اگر می

ــه با ــبـ ــودن     ديـ ــاد بـ ــق را فرهـ  عشـ
 

ــاه  ــس آن گ ــودن  یپ ــاد ب ــردن ش ــه م  ب
 

 شــــه يپــــولاد ت ةمهنــــدس دســــت 
 

ــرد   ــر کـ ــار تـ ــوب نـ ــهيهم یز چـ  شـ
 

ــتگ  ــد دســ ــه باشــ ــر آنکــ  رشيز بهــ
 

ــذ     ــان پ ــود فرم ــدر ب ــت ان ــه دس  رشيب
 

ــن ها   نيا دي چو بشـ ــخن تاب  یسـ  جگر
 

ــرد آن ت   ــوه کـ ــراز کـ ــهيفـ ــاب شـ  پرتـ
 

 ن در ســنگ رفت و دســته در خاک   ســنا
 

 بـــود نمنـــاک یخـــاک نـــديگو نيچنـــ 
 

 (2ـ7 ، بيت262 :1376نظامی،)       

وار، ای از تعيّن و ذهنيات دارد سياوشآمد ذهن جامعه و رويکردهای متناقض آن، از جهاتی که توأمان مايه که گفتهچنان

 خواهد:فرهاد را ناميرا می

 ــ ــد شوشـ ــر آمـ ــته بـ ــا ةاز آن دسـ  رنـ
 

ــ  ــار آورد بســـ ـ  یدرختــ ــت و بــ  اريگشــ
 

 یابيـــاز آن شوشـــه کنـــون گـــر نار  
 

 یابيــــــــــــماريدرد هــــــــــــر ب یدوا 
 

ــام ــر ند ینظــ ــگــ ــاربن را ديــ  آن نــ
 

 ــ  ــر در چن ــه دفت ــد ا نيب ــخوان ــخن را ني  س

 (262: 1376)نظامی،                    

ای اخلاقی است در چارچوب اهميت مههای غنايی را پس از منظومة مخزن الاسرار که منظوتوان دليل سرايش منظومهمی

يابی تشدگی، رسميسرماية نمادين فرهنگی و رغبت فرادستان و جامعه به آن ارزيابی کرد و استقبال از آن را نتيجة شناخت

از آنجا که سرماية نمادين چيزی نيست  (Capital symbolique) سرماية نمادين»و تمايل روابط قدرت نمادين بدان دانست. 

سرماية اقتصادی يا فرهنگی زمانی که شناخته و به رسميت شناخته شود، وقتی که اين سرمايه بنا بر مقولات دريافتی که جز 

اند باز يابد که روابط قدرتی را که فضای اجتماعی را ساختهکند؛ شناخته شود، روابط قدرت نمادين بدان تمايل میتحميل می

 (.74 :1396)بورديو،« توليد و تقويت کنند

ــرار گنج  ســـت یمرا چون مخزن الاسـ
 

با    ــتیرنج موديدر هوس پ دي چه   ؟سـ
 

ــتيدر جهــان امروز کس ن کنيول  ســ
 

مه هوس ن      نا ــتيکه او را در هوس   سـ
 

ــ ــتکــار نيريهوس پختم بــه شـ  یدسـ
 

ــار         مگســ غ غم را   یهوســــنــاکــان 
 

 دســـت گرانيزدم چون د ینه در شـــاخ
 

ــت یزيجز رطب چ  یکه برو    توان بسـ
 

ــرو ثي حد  ــ خسـ ــتينهان ن  نيريشـ  سـ
 

 ســتيالحق داســتان ن ترنيريو زان شــ 
 

 (32: 1376) نظامی،  
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 گیرینتیجه .3

با يک تقابل )جدال ديگرخواهی با  شناسیِ عشق که در اين منظومههای اين پژوهش بر مبانی نقد جامعهبا قراردادن پايه

شيرين حاصل گفتمان و نياز  و امد دريافتيم منظومة خسروانجشود و به فروريزی بنيان آرامش عشاق میخودتِنها( آغاز می

 است. خاص جامعه در عصر پيدايش اثر بوده

شناسی فرهنگی مشخص شد حکيم نظامی، به خاطر شناسیِ شناختی و شناخت عشاق از طريق محيطبه کمک جامعه

 غنائيات خود بر حفظ تعادل بين اين دو طبقهمندی در کنار مردم عادی )طبقة فرودست(، در نزديکی به طبقة اشراف و زيست

ای هاست، اما در فرجام اشرافيت، ارزشکوشيده و ذهنيات او، همسرش آفاق را در داستان در هيبت شيرين بازتوليد کرده

و  (ها در ميدان )حوزه يا زمينهخود را بر فضای داستان تحميل کرده و برتری خسرو بر فرهاد را رقم زده است و همين کنش

 آيد. رابطة همبستگی پديد« عنصر عشق»، با «غنا و ماندگاری اثر»است تا بين منش )عادتواره( موجب شده

دهد هژمونی قدرت و پايگاه طبقاتی بر حالات رفتاری معشوق سايه انداخته، از همين روی ها نشان میهمچنين يافته

دهد همين پايگاه . مقايسة تطبيقی دو منظومه با يکديگر، نشان میاست« فرهاد بر شيرين»افزونتر از « خسرو بر شيرين»سلطهة 

در پايگاه  نيز هست. نوسان« مجنون بر ليلی»نسبت به سلطة « خسرو بر شيرين»گری اقتداری و اجتماعی، موجب بسامد سلطه

وان گفت بين هژمونی ناشی تمؤثر است، چندان که می« ها بر معشوقسلطة آن»اقتداری و اجتماعی هريک از عشاق، در ميزان 

ها و کنش»ها نيز رابطة همبستگی وجود دارد و قدرت و پايگاه طبقاتی، سياسی و اجتماعی عاشقان؛ با ميزان سلطة آن»از 

گاه، عاشقان و مشخصاً خسرو را در موقعيت سلطه قرار گرايی معشوق، گهگرايی و عينيتهای برخاسته از ذهنيت«واکنش

دامنة آن به قدری است که تفوقی را  لفة قدرت و پايگاه است که بين فرهاد و خسرو ايجاد ناهمترازی کردهدهد، همين مؤمی

صيب است که شيرين را ن« عرف»و « تاج و تخت»کاهد در نتيجه، دو متغيرّ باشد فرو میتوانست بر خسرو داشتهکه فرهاد می

ای که آن را بازتوليد ل د داستان )دورۀ پيشا تاريخی( و در ذهن جامعهکند. به عبارت ديگر، اگر در ذهن جامعة موخسرو می

ود شيرين بهای اشرافيت و هژمونی ناشی از آگاهی طبقاتی به نفع فرادستان ارتقا نيافتهه.ق(، نشانه 5و  6است )ايران قرنکرده

 يافتيم.را در کنار فرهاد در قصر مجلل ارمن می

واه خپذيری معشوق از عاشق، ذهن آرماندهد که يکی ديگر از دلايل سلطهرا به دست میاين تحليل همچنين اين نتيجه 

يات و ذهنيات عين»هايشان است، ولی ديالکتيک طبقاتی موجود در های حقيقی برای نيل به خواستهجامعه برای رسيدن شيرين

است ه معمولاً ما آن را خوش نداريم ـ رقم زدهمندی را ـ به صورتی کانگيز اين نمادهای عشق، سرنوشت غم«جامعه و شاعر

: 1384)آدورنو و ديگران، « در جهان اسطورگی بهای هر تولدی مرگ است و بهای هر بخت خوش، شوربختی»و در واقع 

ه خواهی ذهنی ـ نه رحمانيت عينی ـ اين منظومه را در ذهن ادبيّت و ادبيات جامعجويی و ترحّمو از سوی ديگر آرمان (50

 است.  و ماندگار کرده پديد آورده
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